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امنيت اجتماعى وارائه الگوى سنجش آن

دكتر حميد امانت1

چكيده
امنيت يكي از مســائل اساســي مطالعات اجتماعي و بنيان روابط اجتماعي محسوب مي شود و اين در حالي
اســت كه در حوزه جامعه شــناختي خصوصاً در جامعه شناختي اثبات گرا ،كه تاكيد بر حفظ نظم هنجاري و
قانوني دارد، كمتر به مفهوم امنيت توجه شــده اســت. لذا در اين مقاله براي تحليــل امنيت اجتماعي از نظريه
اثباتي دوركيم اســتفاده شــده است.دوركيم مسئله نظم هنجاري و ثبات اجتماعي را با مؤلفه هاي همبستگي و
تعاون اجتماعي گره زده و نقش ارزش ها و باورهاي جمعي را بنياد امنيت فرض كرده است. به نظر مي رسد
در باز انديشــى نظريه دوركيم چهار نــوع امنيت تضادي، رقابتي، تعاوني و وحدتــي وجود دارد كه هر يك
به تبَعَ ماهيت شــان در دو ســنخ اصلي امنيت، يعني امنيت ســطحي(رويين) و امنيت بطني(زيرين) طبقه بندي
مي شــوند. علاوه بر اين مبناي روش شــناختي دوركيم به اين مســئله توجه دارد كه شــدت هر نوع تخطي از
نظم هنجاري وابســته به مجازاتي اســت كه در وجدان جمعي تعريف شــده است و قواعد حقوقي مستندترين
ابزار براي تعيين اهميت وضعيت نابســاماني اجتماعي است. در اين نوشتار، طبق راي دوركيم سعي شده است
تا امكان ســنجش شدّت ناامني اجتماعي را بر اســاس«فراواني وقوع رخداد و اهميت رخداد» فراهم آورده و
متذكر شــود صرفاً استفاده از رويكرد فراواني جهت ســنجش ناامني ناقص بوده و تحليل نادرستي را از سطح
و شــدت امنيت بدست مي دهد. بدين منظور از روش تحقيق پيمايشى با جهت گيرى مصاحبه كتبى توصيفى
اســتفاده شده است و نتايج بدست آمده نشــان مى دهد بين وضعيت ناامنى بر اساس فراوانى رخدادهاى ناامن
كننده با مقاديرى كه بر اســاس فراوانى و اهميت رخدادهاى مذكور محاســبه شده تفاوت وجود دارد و نشان
داده مى شــود كه احتمالاً بايد در تحليل شــرايط ناامنى علاوه بر تعداد يا فراوانى رخداد، از شــاخص اهميت

رخداد استفاده كرد.
1- دكترى جامعه شناسى و عضو هيات علمى دانشگاه (نويسنده مسئول)
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بيان مساله 
بــه كارگيــرى واژه امنيت داراى يك تاريخ طولانى اســت كه ريشــه آن به قدمت تاريخ 
بشــر اســت. اين واژه توسط سيســرو1 و لاكرتيوس2 به يك حالت روان شــناختى و فلسفى 
ذهنى يا احســاس درونى آزاد شــدن از حزن و اندوه تعريف شــده و بعدها در تاريخ ســلطه 
روميان به عنوان يك مفهوم سياسى رويكردى سياسى به خود گرفت. در تفكر سياسى غرب، 
امنيت به معناى «اطمينان» و مفهوم سياســى آزادى ليبرالى پيوند خورده اســت طى قرن هاى 
هفدهم و هجدهم به عقيده كافمن (1970) مفهوم امنيت يك مفهوم هنجارى بود كه با توسعه 
رفــاه اجتماعى3، رفاه عمومى4 و خير همگانى5 هم معنا شــده و ملاك مناســبى براى هدايت 
,Gunter Brauch, 2005 :7-8). در شرايط حاضر،  and Bogardi) اجتماعى6 گرديد
مفهوم امنيت در علوم اجتماعى (جامعه شناســى)، مفهوم معلقّ و به نظر آرت7، متغيرو داراى 
معانى متنوعى است اگر چه به طور خاص مرتبط با نظام ارزش هاى اجتماعى (و فردى) تلقى 
شــده اســت. در سال 1991 بارى بوزان8 اولين بار در حوزه سياســى از واژه امنيت اجتماعى9

(امنيت جامعوى) استفاده كرد و آن را به منزله يكى از ابعاد پنج گانه  امنيت در نظر گرفت. او 
جامعه را زمينه اى براى امنيت اجتماعى مى داند كه قادر اســت امنيت دولت را تهديد نمايد. 
(Ibid: 1-8) ويور10 موضوع امنيت دولت و امنيت اجتماعى را از يكديگر متمايز مى كند و 
مســئله امنيت اجتماعى را هم سو با نظر بوزان، هويت مى داند. اگر چه رويكرد آنان، عمدتاً 
توضيــح پديده مهاجـرت بيگانـگان به داخـل كشــورهـاى اروپايى اســت و تغييرات زبانى، 
قومى، نژادى، مذهبى، آداب ورسوم و حـتى نظـام هــاى سياسى را كانــون توجه قرار داده، 

 .(40-17 :1993 ،Ole, weaver) اما بار سياســـى مـفهوم كماكــان حفظ شــده است
اين مقاله در صدد است بر اســاس ديدگاه كاركردگرايى ساختى دوركيم در مرحله اوّل، 
مفهوم شناســى امنيت جامعوى (امنيت اجتماعى) را ارائه كند و در مرحله دوم، به چگونگى 

1- Cicero
2- Lucretius
3- Social Welfare
4- Common Welfare
5- Public Good
6- Social Streeing
7- Art
8- Barry Buzan
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ســنجش امنيت اجتماعى بپردازد. اما مسئله مهمي كه وجود دارد آن است كه امنيت بر مبناي
چه روشــي اندازه گيري شــود؟ به طور معمول بــراي اندازه گيري ناامنــي اجتماعي نمرات
فراواني رخدادها (رويكرد فراواني) مورد استفاده قرار گرفته است. رويكرد فراواني با استناد
بــه طيفي از رخدادهــاي ناامن كننده به طور مثال از تظاهرات و  اغتشاشــات تا قاچاق مواد و
ســرقت هاي كوچك ويا مســلحانه كه براساس تعداد محاسبه شــده به بررسي شرايط ناامني
اجتماعي مي پردازد در حالي كه اشــكالات زيادي بر اين رويكرد وارد اســت. يكي اين كه
فراواني هاي همســان از واقعه اي خاص در مناطق مختلف گوياي ســطوح مشابهي از ناامني
نيســت. دوم اين كه فراواني همسان در مورد وقايع نايكسان به معناي آن نيست كه آن وقايع
به يك نســبت برابر به امنيت اجتماعي آســيب وارد مي كند. سوم اين كه يك واقعه منفرد با
فراوانــي برابر در يك منطقه خاص در زمان هاي مختلف اثرات يكســان در ناامني اجتماعي
ندارنــد و چهارم اين كه هر واقعه اي از ســهم ويژه اي در تعريف ناامني برخوردار اســت و
تركيب فراواني هاي وقايع از منطق روش شناســي قابل قبولي برخوردار نيست. بدين وصف،
مــي توان بر اين نكته تاكيد كرد به طور مشــخص ارقام مربوط به فراواني قابليت مقايســه و
تركيب با يكديگر را ندارند و ميزان ناامن ســازي هر واقعه خاص را بايد با توجه به مســائل

فوق مشخص كرد. 

سؤال هاي اصلى 
1- امنيت جامعوي1 چيست؟ 

2- الگوى سنجش شدّت ناامنى جامعوى چيست؟

ضرورت تحقيق
1- يكــى از مهم ترين ضرورت هاى طرح مســئله، ناهمخوانى نظريــه امنيت اجتماعى در

جامعه غربى با شرايط فرهنگى و اجتماعى جامعه ايرانى است.
2- در ادبيات علمى ايران به مســئله نظريه پردازى امنيت اجتماعى توجه نشــده و در اغلب
1- Societal Security

دوركيــم ضمن آن كه مفهوم امنيت را در مدل نظرى خود به طور مشــخص نيــاورده، تفاوتى هم بين امنيت جامعوى و 
امنيت اجتماعى قائل نشــده اســت. اما به نظر مى رســد او به طور ضمنى در توضيح انواع جوامع، به نوعى تفكيك بين 
امنيت اجتماعى (جامعوى) و امنيت عمومى قائل اســت كه در بحث هاى آتى، در قالب عبارت «به نظر مى رســد»به آن 

اشاره مى شود.
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تحقيقــات اجتماعى، امنيت اجتماعى را محدود به امنيت عمومى1 دانســته و يا آن كه مفهوم 
امنيت اجتماعى را به امنيت گروه ها ى اجتماعى نظير خانواده تقليل داده اند.

3- تــا كنون در ايران، مفهوم امنيت اجتماعى و حتىّ مفهــوم امنيت ملى كه مبناى تجربى 
بيشترى دارد، مورد سنجش كمّى قرار نگرفته اند. لذا ضرورى است علاوه بر ارائه معرف ها 

وشاخص هاى امنيت اجتماعى، ضريب اهميت و وزن آن ها تعيين شود. 
4- ضرورت پايانى طرح مســئله بر مى گردد به ايــن كه تاكنون در حوزه تحقيقات امنيتى

داخل كشــور، مطالعه اى براى تعيين شــدّت امنيت و ضد امنيت (عدم امنيت يا ناامنى) انجام 
نشده است.

اهداف تحقيق
1- مفهوم سازى امنيت جامعوى با بازانديشى و بهره گيرى از چارچوب نظرى كاركردگراى 

ساختى اميل دوركيم
2- الگوى سنجش وضعيت شرايط ناامنى اجتماعى

نظريه اميل دوركيم
امنيت اجتماعى

آزادى زاييــده قاعده بندى اســت. چنانچه حوزه هاى متنوع حيــات جمعى از تأثير تعديل 
كننده نظم و قاعده بركنار بمانند تعارض هاى مســتمر و انواع بى نظمى هاى ناشــى از همين 
نابســامانى مشــاهده خواهد شــد. آن جا كه قاعده اى براى حدود و ثغــور فعاليت نيروهاى 
موجود در اجتماعات مشــخص نشــده، هر كدام از نيروها و اجتماعات مايل هستند بى حدّ و 
حصر توســعه يابند و بر يكديگر غلبه نمايند و همديگر را از ميان بردارند و طبيعى اســت كه 
نيرومندهــا، ناتوان ترهــا را نابود نمايند، در اين حالت نمى توان بــه ايجاد تعادلى پايدار اميد 
داشــت. آرامش و امنيت ايجاد شده، موقتى اســت و هرگز نمى توان روحيه خصومت را از 
ميان برداشــت. به عبارتى ديگر، اگر هيچ نوع اقتدار اخلاقى معتبرى وجود نداشــته باشد تنها 
قانون جنگل حاكم خواهد شد وستيزه جويى حالتى مزمن به خود مى گيرد. پديده بيمارگون 
هرج و مرج، مخالف نفس هدفى است كه هر جامعه اى دارد. هدف جامعه تعديل روابط ستيز 

1- Public Security www.SID.ir
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آميز و مقابله با قانون «قوى تر حق است» مى باشد. پس قانون بقاى اصلح تسهيل كننده آزادى
فردى نيست و البته هيچ چيزي نادرست تر از تخاصم و تقابلى نيست كه اغلب بين «اقتدار نظم
و قاعــده » اجتماعى با «آزادى» فرد برقرار مى كنند (دوركيم اميل، 1381، 10 تا 11). آزادى
حاصــل نوعى مقررات و زاييده عمل اجتماعى اســت. آزادى محصول امنيت اســت. قاعده
بندى و اخلاق جمعى توانايى افزايش ســطح امنيــت را دارد و آزادى، فرزند قدرت وجدان
جمعى و اخلاق اجتماعى اســت. بدين وصف، آزاد بودن به اين معنا نيســت كه شخص آن
چه را كه دلخواه اوســت عمل نمايد. آزادى به معنى خوددارى و عمل خردمندانه و انجام به
3، 63). به نظر وى اجبار همراه با خشــونت مستقيم يا غير 6تكليف اســت (دوركيم اميل، 1376
مســتقيم نافى آزادى هســتند. به عبارتى، تعادل همراه با اجبار با دوام نيست. آن نوع اجبارى
كه ما را از وسايل درست و منصفانه رسيدن به حاصل كارمان محروم مى دارد اجبارى است
كه با آزادى منافات دارد. مبادله مبتنى بر قرارداد آزادانه، كه ارزش هاى مبادله شــده هم ارز
باشــند و تعادل حاصل از آن بر اثر دخالت نوعى عامل خارجى پديد نيامده باشــد؛ شــرايط
منصفانــه همــراه با رضايت و بر مبناى قواعد اخلاقــى را لازم دارد. در جامعه اى كه افراد از
بدو تولد فقير يا ثروتمند باشــند قراردادهاى بسته شده ممكن نيست عادلانه باشند. به موازات
پيشرفت تقسيم كار كه خود منشا توليد امنيت فردى و اجتماعى است، اين گونه بى عدالتى ها
8، 338 تا 340). بــه همين دليل وى مى گويد: تحمــل ناپذير مى شــوند (دوركيم اميل، 1381
اگر قراردادها فقط به دليل زور يا به خاطر ترس از كاربرد زور محترم شــمرده شــوند روابط
مبتنى بر آن بسيار شكننده خواهد بود. به عبارتى، نظمى كه بر انگيزه هاى درونى قرار بگيرد،
پايدارتر اســت. هيچ گونه اجبارى نبايد باشــد اجبار فقط در كاربرد مستقيم زور و خشونت
نيست، خشونت غير مستقيم نيز آزادى را نفى مى كند و قرارداد ناشى از آن نيز غيرمعتبر است
338). به نظر مى رســد دوركيم به كارگيرى اجبار و خشــونت را نوعى ناامنى فرض 8(همان،
كــرده و اعتقاد دارد وجود روابط ناعادلانه نافى امنيت اجتماعى اســت و اگر امنيت را براى
شهروندان ايجاد كند مدت زمانى طول نخواهد كشيد كه ناامنى همه اجتماع را فرا مى گيرد.
امنيتى كه بر پايه اجبار و به شــكل غيرمنصفانه در جامعه برقرار شــود بسيار شكننده است. به

همين دليل، وى اعتقادى به اين نوع از امنيت ندارد. 
دوركيم معتقد اســت با عقلانى شــدن وجدان جمعى از قاطعيت وجــدان جمعى و ايمان
عمومى كاســته مى شــود و در برابر توســعه آزادى فردى محدوديت و مانــع كمترى ايجاد
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مى كند. در جامعه مبتنى بر همبستگى مكانيكى وجدان جمعى، عامل پيوند ما و گروه ما بوده 
و درنتيجه مانعى در ســر راه آزادى حركات ما هســتند (ايضاً، 271). امنيت كامل در جامعه 
مبتنى بر همبســتگى مكانيكى راه را بر اســتعدادهاى فردى و آزادى هاى فردى مى بندد. در 
اين جامعه امنيت فردى (هستى و حيات فردى) با امنيت جمعى (هستى و حيات اجتماع) يكى 
اســت. به عبارتى، امنيت فردى كه تابع اقتدار احساسات مشــترك است تقريباً معادل تمامى 
امنيت جمعى (و اجتماعى) اســت. البته به نظر مى رسد اســتمرار زندگى عمومى همان بقاى 
حيات اجتماعى و تأمين سلامت عمومى است و احتمالاً با امنيت عمومى برابرى مى نمايد. به 
اين دليل كه دوركيم مخاطرات عليه امنيت فكرى و امنيت اخلاقى جامعه و بدبختى هاى ناشى 
از آن را با همبستگى اجتماعى و حيات عمومى پيوند مى زند (با بهره گيرى از آرون ريمون، 
1370، 349). احتمالاً به اعتقاد دوركيم سلامت اخلاقى، فكرى و جسمانى جامعه نشانه اى از 
امنيت عمومى اســت و هر جا امنيتى باشد سعادت هم دركار است. بدبختى هاى بشر، ناامنى 
هستند چون در اين حالت مرگ بر زندگى غلبه كرده است. وى از شاخص هاى غلبه بدبختى 
بر ســعادت وخوشبختى را تعداد خودكشى ها مى داند. به عبارتى، امنيت عمومى و اجتماعى 
با ميزان دگركشــى و خودكشــى به مخاطره مى افتد. خصوصاً اين كه، اگر دگركشى ها و به 
طــور عام جرائم بدون مجازات بماند. به اين ترتيب، وجــود مجازات (نظير قصاص)، امنيت 
توليــد مى كند. البته برخى بدبختى ها، مشــكلات و جرايم مجازات ســركوب گرانه ندارند 
(نظير بحران هاى اقتصادى، ورشكســتگى، رفتار ضدّ رســوم اجتماعــى) ولى نيروهايى عليه 
امنيت جمعى و اجتماعى تلقى مى شــوند وبه طوركلى به دليل اين كه ناســامانى ها و جرايم، 
حيات جمعى را به خطر مى اندازند ضدّ امنيت اجتماع هستند (با بهره گيرى از دوركيم اميل، 

1381، 71 و 209 تا 218). 
در انشــاى عبارات گذشته سعى شد دو واژه امنيت جمعى و امنيت اجتماعى (جامعوى) به 
طور مجزا از يكديگر آورده شوند تا اشاره اى به تفاوت اين دو امنيت باشد. به اين جهت كه 
دوركيم تمايزى بين وجدان جمعى (عمومى) و وجدان اجتماعى قائل شده است براى همين 
مــا هم تمايزى را بين امنيــت عمومى و امنيت اجتماعى قائل شــديم. وى مى گويد: وجدان 
جمعى اساساً در تمامى گستره جامعه پراكنده است ومستقل از شرايط خاصى است كه افراد 
در آن قرار دارند. هم چنين زمان و مكان نمى شناسد ودرحكم روح نوعى جامعه است. پس 
به نظر مى رســد امنيتى هســت كه تابع زمان و مكان نيســت، عموميت دارد و ناشــى از روح 
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جمعــى جامعه اســت. اين نوع از امنيت را مى توان امنيت عمومــى يا جمعى نام نهاد كه همه 
افراد و گروه هاى اجتماعى را در بر مى گيرد و از شرايط خاصى كه افراد به مقتضاى تقسيم 
كار در آن قرار گرفته اند مســتقل اســت، هم چنين از امنيت فردى نيز متمايز است. دوركيم 
ما را از اين راى دور مى كند كه امنيت عمومى با امنيت اجتماعى يكســان اســت. وى امنيت 
جمعى (عمومى) را به ويژه در نوع جوامع پيشــرفته صرفاً بخش محدودى از امنيت اجتماعى 
مى داند. به عبارتى، امنيت قضايى، امنيت شغلى وديگر موارد امنيت كه به حوزه هاى نهادى 
خاص ونقش ها و وظايف آن ها معطوف مى شــود بى ترديد خارج از امنيت عمومى هستند. 
اين طور به نظر مى رسد كه امنيت اجتماعى را متأثر از فرايند نظام تقسيم كار در جامعه مبتنى 
بر همبســتگى ارگانيك مى داند. جامعه اى كه به تعريــف گروه بندى هاى خاص و وظايف 
خاص آن ها مى پردازد. آشكار است كه تقسيم كار و فرايند تفكيك، نمودى مشتق و ثانوى 
اســت و در ســطح زندگى اجتماعى جريان دارد و نه در عمق آن؛ و هر چيز ســطحى در هر 
اندامى كه باشــد به علت موقعيت سطحى اش نسبت به تأثير علل خارجى حساس تر است. به 
اين دليل، امنيت در جامعه مبتنى بر همبســتگى ارگانيك نســبت به امنيت در جامعه مبتنى بر 

همبستگى مكانيكى سطحى تر بوده و بيشتر تحت تأثير علل بيرونى قرار مى گيرد.
دوركيم معتقد اســت: در جامعه جديد، طبايع انســانى لطيف تر و حساس تر شده است او 
چنين حساســيتى را به تمام لايه هاى جامعه  جديد مى كشــاند و بر اساس آن تحليل مى كند. 
با اين وصف، به نظر مى رســد امنيت در دو لايه عمقى و ســطحى قابل تقســيم باشد. امنيت 
عمقى(زيرين)، امنيتى مبتنى بر احساسات مشترك (جمعى) است و جنبه خاص جوامع ديرين 
است جايى كه قدرت سنتّ و رسوم در آن حاكم است و تخطى از فرامين جامعه جرم تلقى 
شــده و حيات جمعى را به مخاطره مى افكند. چون جامعه درصدد حفظ امنيت جمعى است 
يعنى به دنبال حفظ حيات و ســلامت عمومى اســت به شــدت با هرگونه ناامنى و تهديدات 
مجرمانه مقابله مى كند. ممكن اســت اجتماعات مســلطّ در لايه عميق امنيت، اجتماع مذهبى 
و اجتماع اجماعى (طبيعى) در نظر گرفته شــود. زيرا احساســات جمعــى در اين دو اجتماع 
بســيار ريشــه دار و كمتر تحت تأثير شــرايط بيرونى قرار مى گيرند و امنيت مفروض در اين 
اجتماعات پايدار تر و عميق تراســت. هم چنين امنيت ســطحى در جامعه اى وجود دارد كه 
اجماع اجتماعى، منتج از تمايز اجتماعى افراد است. همان طوركه قبلاً اشاره شد امور سطحى 
از جمله تقسيم كار نسبت به علل خارجى حساس تر است در حالى كه علل داخلى اى كه به 
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آن وابسته است هنوز تغيير نيافته اند. به همين دليل، كافى است كه اوضاع خاصى نياز به رفاه 
مادى (تمدن مادى) را درنزد ملتى برانگيزد، مثل روحيه تقليد؛ تا تقســيم كار اجتماعى (و به 
طور خاص اقتصادى)در نزد آن ملت توسعه يابد بى آن كه ساخت اجتماعى به نحو محسوسى 
تغيير كند. تغييرهاى حاصله در فهم انسانى يا سطحى ترين بخش آگاهى انسان كه تابع تربيت 
اســت به آســانى تحت تأثير نيروهاى خارج قرار مى گيرد بى آن كه پايه هاى حيات روحى 
تغيير يابد. مى توان طبق نظر فوق به اين نكته اشــاره داشــت كه امنيت ســطحى تابع تغييراتى 
اســت كه در ساخت رويين اجتماع ايجاد مى شــود و آشكارترين آن لايه، اجتماع اقتصادى 
اســت. يعنى جايى كه معيشت و رفاه افراد قاعده مند مى شود. به نظر مى رسد دوركيم به اين 
اصل معتقد اســت كه هميشه نوعى تعارض و تقابل بين امنيت سطحى و امنيت عمقى (بطنى) 
وجود دارد. يعنى نوعى ديالكتيك مبتنى بر تضاد بين دوسطح امنيت وجود دارد. به عبارتى، 
رشد مظاهر تمدن در جامعه شهرى كشورهاى در حال توسعه و حتى توسعه يافته، نشانه تقابل 
امنيت مبتنى بر احساســات مشــترك و امنيت مبتنى بر اجماع (قرارداد ناشــى از تقسيم كار) 
اجتماعى اســت. البته وى با ردّ تضاد ديالكتيكى ماركسى كه زيربنا، انقلابى عليه رو بنا ايجاد 
مى كند معتقد اســت كه زيربنا و روبنا به نوعى همزيســتى اندامى مى رســند. به تعبير ديگر، 
امنيت سطحى و امنيت بطنى لازمه حيات جامعه مدرن تلقى مى شوند. براساس بينش دوركيم 
به نظر مى رسد امنيت عمومى معلول يا مظهر امنيت هاى فردى نيست؛ زيرا همبستگى اجتماع 
معلول همسبتگى هاى فردى نمى باشد. همبستگى اجتماعى مبتنى بر احساس هاى افراد منفرد 
نيســت. بدين لحاظ، امنيت عمومى همان همبســتگى جمعى مبتنى بر وجدان ها و احساسات 
مشترك است. منشا اين امنيت، استحكام، فراوانى و شدت باورهاى جمعى جامعه است. پس 
امنيــت عمومى برايند امنيت افــراد با همان مختصات فردگرايانه نيســت آن چه كه تونيز در 
تعريف جامعه آورده اســت، بلكه امنيت داراى خصايص ويژه اى است كه موجب تمايز آن 
به عنوان يك واقعيت منحصر به فرد مى شــود. امنيت عمومى(جمعى) از شــرايط خاصى كه 
افراد در آن قرار دارند و از امنيت فرد مســتقل اســت، منتج مى شود. به نظر مى رسد او معتقد 
باشــد امنيت عمومى چون مبتنى بر وجدان جمعى اســت، در همه محدوده يك اجتماع، مثل 
اجتماع شهرى يكسان است. در جامعه اى كه داراى همبستگى مكانيكى باشد يا جامعه اى كه 
همبســتگى ارگانيكى (اندامى) در آن مسلط باشد در ماهيت و معناى امنيت عمومى، يكسان 
هســتند. خصوصــاً در جامعه مبتنى بر همبســتگى مكانيكى امنيت فــردى تابع امنيت عمومى 
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اســت وتقريباً معادل آن اســت. البته اين معنا در جامعه اندام واره اى با نوعى ديگر از امنيت
گره مى خورد كه مبتنى بر فرايند تقســيم كار اجتماعى اســت. به هر حال منشاء امنيت گروه
اســت نه فرد و هر چه ميزان قدرت و شدت وجدان جمعى افزايش يابد سطح امنيت عمومى
از طريق شــدت كيفرهايى كه بر اســاس حقوق جزا به افراد خاطى اعمال مى شــود، توسعه
مى يابد. هر قدر وجدان جمعى قوى تر شــود خشــم عمومى بر ضد مؤلفه هاى ناامنى يا جرم
يعنــى برضد تخطى از فرامين اجتماعى حادتر مى شــود. نحوه اجرا و اعمال محدوديت ها و
ايجاد امنيت در جامعه مبتنى بر همبستگى مكانيكى جز به جز بر پايه احساسات جمعى تعيين
مى شود. احساســات جمعى تعيين كننده مؤلفه هاى امنيت جمعى (عمومى) است. يعنى همه
اعضاى يك جامعه، آن مؤلفه ها را به صورت عام امنيت يا ناامنى مى شمارند (با بهره گيرى
6 تا 76). البته همه مؤلفه ها داراى وزن يكســانى در ناامنى عمومى از دوركيم اميل، 1381، 72

نيســتند. براى تعيين اهميت هر يك از مؤلفه ها كافى است به حقوق جزايى رجوع كرد، زيرا 
8حقــوق جزايــى تابعى از وجدان عمومى جامعه اســت (با بهره گيرى از همــان، 98 تا 101). 
بــه عبارتى، حقوق جزايــى يك واكنش مشــترك در برابر پديده هاى ناامــن كننده جامعه 
اســت. (با بهره گيرى از همان، 95) در اين جامعه اســت كه فــرد خاطى معين، مجازات مى 
شــود. شــكل گيرى اين نوع امنيت ترديد پذير نيست و به شــكل عمومى مورد پذيرش واقع 
و تثبيت شــده اســت (با بهره گيرى و اقتباس از آرون ريمون، 1370، 349 تا 351). به همين 
دليل، به نظر مى رســد در جامعه مبتنى بر همبســتگى مكانيكى، ناامنى عمومى بر پايه تعداد 
كيفرها اندازه گيرى شــود. به عبارتى، امنيت و ناامنى از نظر تحليلى باگستردگى و نيرومندى 
احساسات مشترك ارتباط داشته و در سطح انضمامى با تعداد جرم و وزن آن ها اندازه گيرى 
مى شــود. امنيت در جامعه جديد متأثر از فرايند تقســيم كار اجتماعى اســت. خصلت اصلى 
اين جامعه وجود تمايز اجتماعى اســت. حيات اجتماعى وابســته به اين تمايز اســت و همان 
طــور نيز امنيت اجتماع تابعى از تمايزات اجتماعى اســت. وى تمايز اجتماعى را نتيجه اى از 
تركيب دو نمود حجم جمعيت و تراكم (چگالى) مادّى و اخلاقى مى داند. پس شــايد بتوان 
امنيت اجتماع را به افزايش حجم جمعيت و رشد تراكم مادّى و اخلاقى مرتبط دانست. تمايز 
پذيرى اجتماع شــرط آفريننده آزادى فردى است. فرد با كاهش اقتدار وجدان جمعى نوعى 
اســتقلال راى و عمل بدســت مى آورد و امنيت، ناشــى از حداقل وجدان جمعى و حداكثر 
تمايزپذيرى اســت. وجود احساسات مشــترك حداقلى در اين جوامع عامل پيوند اشخاص 
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بــا كل و عامــل مهمى جهت حفظ بقا و تأمين امنيت اجتماعى اســت. هم چنين تمايزپذيرى 
اجتماعى همراه با انحطاط اقتدار ســنت و همراه با افزايش روزافزون حاكميت عقل وتوسعه 
اجتماعى بوده و ســهم ابتــكار فردى در ايجاد و حفظ امنيت اجتماعــى نيز افزايش مى يابد. 
اگر چه ممكن اســت اين شــرايط وضعيتى رضايت بخش براى جامعه وافراد آن پديد نياورد 
و پديده هايى نظير دعاوى خشونت آميز افراد در برابر اجتماع را شكل دهد. پديده هايى كه 
احتمالاً برخى ويژگى هاى بيمارگون در حيات مشترك انسان ها را نشان مى دهد. به عبارتى 
ديگر، هر فرد مايل است نقش هايش متناسب با استعدادها و اميالش باشد. او وضعيتى متناسب 
با ذوق وشايستگى هاى فردى خويش مطالبه مى كند. در جامعه جديد فرديت، اصل سازنده 
جامعه اســت. افراد اين جامعه متفاوت از يكديگر هستند و اين تفاوت را احساس مى كنند و 
هر كس مايل است آن چه را كه حق خود مى داند به دست آورد. به همين دليل، اصل فردى 
عدالت تبديل به اصل جمعى مى شود كه براى نظم اين جامعه ضرورى و لازم است و جوامع 
جديد با رعايت عدالت مى توانند ثبات داشــته باشــند. هم چنين در اين جوامع چيزى معادل 
وجدان جمعى وجود دارد اگر ارزش هاى همگانى مشترك تضعيف شوند و اگر افق باورها 
به حد افراط تنگ شــود جامعه در خطر ناامنى و از هم پاشــيدگى قرار مى گيرد. اينجاســت 
كه مطالبات فرد از جامعه بايد تابع انضباط اجتماعى شــود كه فقط جامعه قادر به تحميل آن 
اســت و اين انضباط جز با ايجاد ســازمان گروه هاى حرفه اى كه جذب افراد و ادغام آن ها 
را در كليتّ اجتماعى تسهيل مى كند ميسر نخواهد شد. البته دوركيم عمده بحث سازمان ها 
و گروه هاى حرفه اى را در اجتماع اقتصادى مطرح مى ســازد، زيرا بيشترين نقش را اجتماع 
اقتصادى برعهده مى گيرد و قاعده بندى  هاى اين اجتماع اســت كه امنيت را ايجاد مى كند. 
طبق آن چه كه گفته شد به نظر مى رسد دوركيم دو ماهيت عمده امنيت را اين گونه ترسيم 
مى كنــد: يكى امنيت مأخوذ از عواطف جمعى و ديگرى امنيت مأخوذ از عقلانيت اجتماعى 
است و براساس تقسيم بندى ديگرى كه از نظر دوركيم بر مى آيد يكى امنيت عمقى (بطنى يا 
زيرين) و ديگرى امنيت سطحى (رويين) است. مى توان اين دو دسته از امنيت را بر يكديگر 
منطبق كرد، يعنى امنيت زيرين، امنيت معطوف به باورها و ارزش هاى مشــترك را با جامعه 
مبتنى بر همبســتگى مكانيكى و امنيت سطحى و امنيت معطوف به عقلانيت را با جامعه مبتنى 
بر همبســتگى ارگانيكى (اندام واره اى) انطباق داد. هم چنين مى توان نوع مســلطّ امنيت در 
جامعه مبتنى بر همبســتگى مكانيكى را وحدت گرا و تعاونى و در جامعه مبتنى بر همبستگى 
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ارگانيكى، رقابتى و تضادگرا فرض كرد. اگر چه وى معتقد است با تكوين گروه هاى صنفى
تضادها به حداقل و تعاون به حداكثر خود مى رسد. به هر ترتيب چهار سنخ امنيت در جوامع
بدوى و جوامع جديد وجود داشــته و تنها تفاوت در آن اســت كه مؤلفه ها و اندازه هاى هر

يك از چهار سنخ در دو جامعه متفاوت از يكديگر هستند: 
1: ابعاد وماهيت امنيت جوامع (سنخ شناسى امنيت) جدول

ماهيت همبستگى 
ماهيت نظملايه هاى امنيتدر جامعه

همبستگىامنيت

عمقى (بطنى، زيرين) مكانيكى
معطوف به عاطفه

آرمانى ـ 
نظم مبتنى بر هم شكلى وبى تمايزى بدون وحدتىمنطقى

آزادى هاى فردى

نظم ايجابى مبتنى بر قرارداد همكارى تعاونىهنجارى
داوطلبانه با حداقل آزادى هاى فردى

سطحى (رويين)ارگانيكي
معطوف به عقلانيت

 نظم قراردادى در شرايط عادلانه و رضايترقابتىقانونى
بخش با حداكثر آزادى هاى فردى

قراردادهايى متأثر از عوامل بيرونى تضادىبى سامانى
ناعادلانه همراه با آزادى لجام گسيخته

همان طور كه قبلاً اشــاره شد تضاد دوركيمى به دولايه امنيت نيز منتسب مى شود. تضادها
و عصيان ها حاصلى جز آشــفته كردن ادامه منظم نظم و تكامل نخواهند داشــت. دو جامعه
متخاصم كه روابط متقابل آن ها كاملاً خصومت آميز اســت از طريق شــباهتى كه با همديگر
دارند مى توانند به هم نزديك شــوند و ارتباط برقرار كنند. به طورمثال، دردوره اى از رشــد
جوامع، كليسا (اجتماع مذهبى) خدمات ميانجى گرى ميان اقوام نامتجانس را به عهده گرفت
وبا رويكرد اخلاقى توانست خويشتن دارى و ايثار را آموزش دهد تا شهروندان خوبى تربيت
8 ، 58 و 392). به نظــر وى، در جوامع پيشــرفته، تفكيك كنــد (دوركيــم اميــل، 1381: 50
كاركردها و وظايف باعث ايجاد تضاد بين افراد مى شــود. بنابراين افراد نگران مى شــوند و
همين نگرانى مقوله اجماع را به ميان مى كشد. عوامل اجماع؛ اين اكثريت مخالف، متضاد و
متغاير نســبت به هم را وحدت مى دهدكه اصطلاحاً وحدت ارگانيكى ناميده مى شــود. پس
تفاوت، تضاد و تغاير نشــانه و معيارى از فرايند تكامل (تعادل) است. دوركيم مساله تضاد را
شــرط اصلى تكامل مى داند و بر اين عقيده اســت هر قدر تضاد بيشتر شود حركت به سوى
اجمــاع (رشــد و تكامل و وحدت اجتماع) بيشــتر اســت. منتهى اين تضاد به تــز و آنتى تز
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نمى انجامد بلكه به قول گورويچ تضاد تكاملى اســت، يعنى تضادى كه وحدت بخش است 
(غفــارى غلامرضــا ؛ ابراهيمى لويه عادل، 1384، 80، به نقل از تنهايى حســين ابوالحســن، 
1371:139). دوركيم بخش زيادى از تضاد را به روابط فرد و جامعه ارتباط مى دهد. وى در 
جامعه شناســى انســجام، بينش هابزى دارد. بــه طورى كه منافع ذاتى فرد وطبيعت شــرور و 
منفعت گراى انســان، او را هميشه در برابر منافع جامعه قرار مى دهد. به همين دليل است، در 
جامعه ســالم، كنترل اجتماعى برتمايلات افراد محدوديــت هايى اعمال مى كند تا هر فردى 
حدود خواسته هاى خود را درك كند. اگر چنين تنظيمى شكسته شود نفوذ كنترل جامعه بر 
افراد، مؤثر نخواهد شــد و افراد با خود تنها مى شــوند و اجتماع به ســوى نابســامانى كشيده 
خواهد شد. پس مى توان گفت يكى از تضادهاى اساسى، تضاد بين فرد و جامعه است وتمام 
هدف ســازمان اجتماعى، كنترل تضادها به شيوه اى اســت كه نظام اجتماعى را هماهنگ و 
مســلط بر فرد نگه دارد و فرد را در جمع مســتحيل كند. تضاد منظم بين فرد و جامعه ميل به 
انســجام دارد اما حركت به ســوى تناقض منظم، به نوعى حركت به سوى بى سامانى است و 
موجب كاهش توســعه اجتماعى مى شــود. بــه عبارتى ديگر، زمانى كــه روابط ميان عناصر 
اجتماع از حدّ تضاد منظم گذشــته و ســاخت منظم مجموعه روابط متقابل را تهديد كند، در 
اين زمان، با تضادى روبرو مى شــويم كه به معناى تناقض1 نزديك مى شــود (تنهايى حسين 
118 تا 125). بحــث تضاد دوركيم صرفاً به رابطه فــرد و جامعه خلاصه  ابوالحســن، 1382:
نمى شود به نظر مى رسد وى دامنه تضاد را به دو حوزه جامعه يعنى رسوم وحقوق جارى در 
آن، هم چنين به نوع و ماهيت امنيت گســترش مى دهد. وى حفظ حيات اجتماعى در جامعه 
جديد را با گســترش تقســيم كار، تفكيك اجتماعى و حقوق ترميمى همـراه دانسته به رابطه 
دوسويـه لايـه هاى امنيت و ماهيت آن پيوند داده است. از نظر دوركيم اساس حيات اجتماعى 
در هــر دو جامعــه مبتنى بر همبســتگى مكانيكى وارگانيكى منوط به حضور انســجام بخش 
ارزش ها، احساسات و باورهاى مشترك است. اين مجموعه را مى توان در لايه امنيت عمقى 
(بطنى) معطوف به عاطفه مشاهده كرد. زوال حداقل هاى امنيت عاطفى (احساسات بر محور 
باورهاى مشترك) در جامعه جديد منجر به از هم پاشيدگى جامعه و به تبع آن امنيت عقلانى 
مى شــود. به نظر مى رسد وى كاهش ســطح امنيت بطنى خصوصاً در دوره بحرانى ورود به 
جامعــه جديد را معلول عوامل بيرونى از جمله فقدان عدالت در روابط قراردادى مى داند. از 
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يك طرف، تنگ شدن ومحدود شدن افراطى افق باورهاى مشترك و از طرف ديگر، تكوين 
بــى عدالتــى و نارضايتى در روابــط اجتماعى ثبات جامعه را به مخاطــره انداخته و آن را در 
معرض از هم گسيختگى قرار مى دهد (با بهره گيرى از آرون ريمون، 1370، 357 تا 358 و 
421). به همين دليل وى امنيت اجتماعى (حيات اجتماعى) در جامعه جديد را منوط به درك 
مطالبات و پاسخگويى به آن ها مى داند و براى درك آن مطالبات معتقد است جامعه نياز به 
حضورگروه هاى ثانويه دارد، گروه هايى كه به شــيوه عقلانى واســطه بين فرد و جامعه كل 
قرار گيرند و امنيت در روابط قراردادى و اجتماع اخلاقى را ايجاد و محافظت كنند (دوركيم 
4، 64 تا 65). مى توان اين طور اســتنباط كرد كه امنيت آن چيزى است كه حقوق  اميل، 1381
جزايــى جامعــه آن را تعريف كرده اســت. يعنى هر عملى كه در ســطح فــرد يا يك گروه 
اجتماعى مغاير با حقوق مدون باشــد ناامنى اجتماعى توليد مى كند. شــرايط امن و ناامن دو 
جنبه متفاوت از امنيت جمعى و يا اجتماعى اســت كه به شــكل توأمان مشاهده مى شوند. به 
همين دليل، وجود بخشــى از ناامنى اجتماعى طبيعى اســت اگر چه خود معيارى براى درك 
آسيب شناسى اجتماعى است و البته مى تواند معيارى براى رشد و ارتقاى اجتماعى هم باشد، 
نظير توسعه شبكه روابط اجتماعى به منظور جلوگيرى از رشد ناامنى اجتماعى. بدين وصف، 
در وضعيت عادى، وجود ناامنى اجتماعى و در وضعيت بيمارگون اجتماع، رشــد غيرطبيعى 
ناامنى اجتماعى حاكى از نبود امنيت اســت و بديهى است ناامنى در حالت اول نوعى آسيب 
و در حالت دوم نوعى تهديد نســبت به ثبات و بقاى حيات اجتماعى اســت (با بهره گيرى از 
8 تــا 368). وى پديده  هاى مرضى را از جمله به تغييرات ســريع و  آرون ريمــون، 1370، 359
ركود اقتصادى ربط مى دهد. پديده هايى كه مى تواند منجر به انقلاب و دگرگونى اساســى 
شود. تضادها در شرايط تغيرات سريع و ركود اقتصادى همراه با رشد نابرابرى هاى اجتماعى 
و ايجاد نارضايتى، بقاى جامعه را با خطرات جدى مواجه مى سازد. تضادهاى اين دوران اگر 
كنترل نشــوند ناامنى شــديد را به همراه مى آورد. او معتقد اســت: تحوّلات منظم در طبيعت 
جامعه جديد قرار دارد اما تحولات سريع نتيجه يك پديده بيمارگون است كه تعادل اجتماعى 
را بر هم زده و نهادهاى گذشــته را ريشه كن كرده بدون آن كه چيزى جاى آن ها قرار داده 
شــود. بدين وصف، وقتى علت، غير عادّى است معلول هم نمى تواند غير از اين باشد (ايضاً، 
368). غير عادى بودن يعنى بى ثباتى، بى نظمى، عدم تعادل و در معنايى كامل تر و وســيع تر 
كاهش همبستگى و وحدت اجتماعى است و افُول همبستگى و يكپارچه شدن فرد در جامعه، 
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همان كاهش امنيت اجتماعى اســت. او معتقد اســت در جوامع قطاعى كه همبســتگى كامل 
اســت و هم شــكلى و بى تمايزى وجه غالب اســت امنيت كامل در جامعه حاكم است. وى 
مى گويد: تا جايى كه ســاختمان اجتماعى، قطاعى اســت هر قطاع اندام هاى خاص خود را 
دارد كه در امنيت كامل هســتند و توســط ديواره هايى كه قطاع هاى متفاوت را از هم جدا 
مى كننــد دور از قطاع هاى همانند قرار گرفته اند. ولى به موازات از بين رفتن اين ديواره ها، 
اندام هاى همانند ناگزير به هم مى رسند و با هم در مبارزه داخل مى شوند و مى كوشند جاى 
يكديگر را بگيرند. اين جا به جايى قطاع هـا، نتيجـه اش پيشــرفت درتخصص پذيرى است. 
به عبارتى، گسسته شدن تعادل در حجم اجتماعى (حجم جمعيت و تراكم مادى) تعارض هايى 
را بر مى انگيزاند كه اين تعارض ها فقط با نوعى تقســيم كار پيشــرفته حل مى شود. بنابراين 
تقسيم كار نتيجه اى از مبارزه براى زندگى و ايجاد امنيت اجتماعى است. ورود به تقسيم كار 
يعنى گرفتن نقش هاى اجتماعى متناســب با ويژگى ها وشرايط فرد كه حسّ عدالت خواهى 
و رضايت افراد را تأمين كند. هم چنين رقبا در پرتوى تقسيم كار به جاى نابود كردن يكديگر 
238 تا  8موفق به هم زيســتى در كنار هم مى شــوند و فرصت پايدارى و بقــا مى يابند (همان،
239). تخصص يافتن بيشــتر به معناى توليد كردن بيشتر نيســت بلكه به معناى امنيت بيشتر و 
قابليت بيشــتر براى زندگى در شرايط جديد است. تقســيم كار چيزى است كه ضمن ايجاد 
تقابــل، همكارى هم پديد مى آورد. به عبارتى، رشــدآزادى هاى افراد اجتماع، توليد امنيت 
مى كند. به نظر مى رسد اگر روابط افراد در دوران پيشرفت تدريجى و توسعه اجتماعى تابع 
قاعده اى نباشــد و اگر قدرتى براى تعديل وتنظيم منافع افراد دخالت نكند نوعى آشــوب و 
بى نظمــى ايجاد مى شــود كه هيچ امنيتــى از آن بيرون نمى آيد. مى تــوان نتيجه گرفت كه 
آزادى هاى افراد در قالب اقتدار قانون و دســتگاه هاى مربوط به آن، امنيت ايجاد مى كند و 
اگر اقتدار هنجارهاى قانونى وجود نداشته باشد آزادى ها جز رشد تضاد و ناامنى چيز بيشترى 
6 تا 246). البته دوركيم بين  به همراه نخواهندآورد (با بهره گيرى از آرون ريمون، 1370، 244
اتحاد و همكارى تمايزى را قائل مى شــود در عين ايــن كه هر دو مى توانند امنيت جمعى و 
اجتماعى ايجاد كنند. به نظر وى اتحاد (وحدت) در ســايه همانندى است، مثل يكپارچگى و 
تماميت يك اجتماع قطاعى يا آميختگى جوامع هم نوع فروتر در جهت يك وجدان جمعى 
واحد؛ اما همكارى (تعاون) در ســايه تقســيم كار است و تقســيم كار بيشتر عاملى در استوار 
ساختن بيشتر پيوندهاى اجتماعى است وسبب مى شود تا جامعه فرديتى كامل تر بيابد (ايضاً، 
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246). البته تقســيم كار در جامعه از پيش موجود شــكل مى گيردكه اعضاى آن با باورهاى
مشــترك در تماس دائمى با يكديگر هســتند. بــه همين دليل، يكپارچگــى وتماميت جديد
مســتلزم آن اســت كه قبلاً تماميتى وجود داشته باشد تا شــكل جديد جاى آن را (آن هم نه
بطوركامل) بگيرد. به همين دليل مى توان خاستگاه امنيت سطحى را امنيت بطنى (زيرين) در
نظر گرفت. شــايد يكى از دغدغه هاى دوركيم همين بود كه اگر جامعه جديد بخواهد همه
آن چه از رســومات، آرمان ها و احساســات جمعى گذشــته را نفى كند نمى تواند با امنيت
6ســطحى ايجاد شده، بقاى دائمى خود را تضمين كند (با بهره گيرى از دوركيم اميل، 1376،
113) و ايــن تاكيدى بر نقش امنيت بطنى (زيرين) در حفظ امنيت ســطحى (رويين) اســت.
دوركيم درباره اصلاح و بازسازى يكپارچگى فرد در جامعه جديد و ايجاد امنيت اجتماعى،
نقش گروه هاى (اجتماعات) سياسى، مذهبى و خانوادگى (اجتماع طبيعى يا اجتماع اجماعى)
را مورد بررسى قرار مى دهد. به نظر وى، گروه ها يا اجتماعات اخير نمى توانند فرد را وادار
به پذيرش الزامات انســجام اجتماعى كنند و قادر نيســتند امنيت را به فرد بازگردانند. اگر چه
اجتماعات سياسى، مذهبى و اجماعى درتأمين انسجام اجتماعى جوامع جديد نقش دارند ولى
راه حل مناســبى نيســتند. آن چه به نظر وى يكپارچگى فرد را درگــروه تأمين كرده و نقش
اجبــار اجتماعى را به خوبى ايفا مى كند وجود اجتماع يا گروه حرفه اى يا صنفى اســت كه
مى تواند جوابگوى نظم اجتماعى باشــد. اصناف حرفه اى كــه در تعريف اجتماع اقتصادى
جاى مى گيرند با خصلت جوامع جديد ســازگار هستند زيرا در اين جوامع فعاليت اقتصادى
غلبه دارد (همان، 369 تا 370 و آرون ريمون، 1370، 410). دوركيم، نقش اجتماع اقتصادى
(بــه طور خــاص گروه هاى صنفــى) را در تأمين امنيت افــراد و اجتماع، برقــرارى انضباط
اجتماعى، تأمين اقتدار لازم براى ارزش هاى اجتماعى و ايجاد نظم و تعادل اجتماعى بيش از
ســايراجتماعات مى داند. به عبارتى ديگر، به نظر مى رسد در جوامع جديد، ايجاد امنيت در
اجتماع اقتصادى ضمن آن كه مقدم بر ساير امنيت اجتماعات است اصلاح و بازسازى سازمان
اجتماع اقتصادى را در اولويت قرار مى دهد. به نظر وى معيار ســلامت متوســط جامعه جز با
سازمان دهى مجدد اجتماع اقتصادى به دست نمى آيد و سازمان دهى مجدد اجتماع اقتصادى
جز با انضباط اجتماعى شــكل نمى گيـرد و ايجاد انضباط اجتمـاعى منوط به وجود گروه ها
صنفى است. گروه هاى ثانويى كه واسط بين فرد با جامعه، فرد با دولت و گروه هاى مختلف
جامعه با دولت قرار مى گيرند تا به تنظيم روابط و منافع افراد و گروه ها واجتماعات بپردازند
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(با بهره گيرى از آرون ريمون، 1370، 369 تا 370 ). او مى گويد: همراه با تعريف نقش ها، 
وظايف و قواعد جديد، قدرت هم بايد وجود داشــته باشــد. وظايف و قواعد تعريف شده را 
نمى تــوان به حال خود رها كرد و ايــن را پذيرفت كه انجام وظايف، نيازى به تبعيت از هيچ 
قدرتى ندارند اين نوع گرايش قادر نيست توليد امنيت كند. به همين دليل، وظايف اقتصادى 
در جامعــه جديد بايد تابع قدرتى باشــند و اين قدرت بايد هم سياســى و هم اخلاقى باشــد 
3، 13). دوركيــم در اجــراى قراردادهاى اجتماعى بــه نقش دولت،  (دوركيــم اميــل، 1381
دســتگاه هاى قضايــى، مذهب و حتى نقــش خانواده به طور خــاص در جامعه پذير كردن و 
تربيت هنجارى افراد توجه كرده و مى گويد: جامعه براى حفظ و بقاى خود نياز دارد به اين 
كه كار ميان اعضايش تقسيم شود. اين عبارت نشان مى دهد كه توجه دوركيم به تقسيم كار 
صرفاً اقتصادى نيســت وتمام اجتماعات را در بر مى گيرد. به همين دليل آورده است: از اين 
روى، جامعــه به دســت خود و از راه تربيت (جامعه پذير كــردن)، كارگزاران خاصى را كه 
مورد نياز اســت براى خود آماده مى كند. از طريق تربيت (به طور خاص از دوران كودكى) 
مى توان به آن ميزان تجانســى دســت يافت كه حيات جمعى نيازمند آن است. حيات جمعى 
(هستى اجتماعى) شامل اعتقادات دينى، باورها و اعمال اخلاقى و سنتّ هاى ملىّ و ملزومات 
8 تا 88 و 91 تا 92). وى در  87 ،7 6شــغلى و همه گونه آراى جمعى اســت (دوركيم اميل، 1376
بيان نقش دولت به عنوان نماينده اجتماع سياســى مى آورد: هرآن چه اساساً اجتماعى باشد، 
دولت نمى تواند نسبت به آن بى اعتنا باشد وبايد تا حدى تابع عمل دولت باشد ودولت نيز بر 
آن نظارت داشــته باشد. جامعه با تمام اختلاف نظرات، متكى به اصولى است كه در ظاهر يا 
باطن ميان همه افراد مشــترك است. از طرفى، نقش دولت به عنوان نماينده اجتماع سياسى و 
از طرف ديگر، نقش ديگر گروه هاى اجتماعات (مذهبى، اجتماعى و اقتصادى) و نمايندگان 
آن ها، آن است كه اين اصول بنيادى را درك كنند و افراد را بر مدار آن ها آموزش داده و 
بــر اجراى آن نظارت كننــد. وى از جمله اصول بنيادين را اصــول فرهنگ دينى (مذهب به 
عنوان بخشي از نمودهاي فرهنگي) مى داند كه در سراسر جامعه يكسان مى باشد و نمايندگان 
اجتماعــات مذهبى، سياســى و اجتماعى بايد ترتيبــى اتخاذ كنند تا اين افكار و احساســات 
6مشــترك براساس يك نظام تربيتى به نحو يكسان در ذهن كودكان تزريق شود (همان، 46 تا 
55) تا هر فردى بتواند نقش هاى مناسب با حال و استعداد خود را برعهده گيرد. بدين وصف، 
دو مؤلفه مهم امنيت اجتماعى به موازات يكديگر مشاهده مى شود: يكى جامعه پذيرى افراد 
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براســاس ارزش ها وهنجارهاى مشــترك و به عبارت كلى تر تربيت افراد و ديگرى ورود به 
نظام تقسيم كار اجتماعى دريك فضاى اجتماعى عادلانه و رضايت بخش مى باشد. اگر نظام 
تقســيم كار و توزيع نقش ها نامناســب باشــد خصوصاً در طبقات پائين گرايش به نارضايتى 
ايجاد مى كند وممكن اســت منجر به جنگ داخلى شــود يعنى رقابت و تضاد براى برابرى و 
عدالت وجه غالب مناسبات و قراردادهاى اجتماعى را در بر مى گيرد. به نظر وى نه لازم و نه 
ممكن اســت كه زندگى اجتماعى از رقابت، مبارزه و تعارض خالى باشــد ونقش همبستگى 
اجتماعــى اين نيســت كه رقابت هــا را به طور كامــل از ميان بردارد بلكه در آن اســت كه 
رقابت ها را تعديل كند و تضادها را به حداقل برساند (با بهره گيرى از دوركيم اميل، 1381، 
318 تا 332). دوركيم معتقد است: جامعه قبل از هر چيز نوعى تعاون و همكارى فعال است. 
3جامعه از طريق كنش مشــترك است كه مى تواند خود را تثبيت كند (دوركيم اميل، 1383، 
579). بدين وصف، به نظر مى رسد دوركيم تعاون را در دو جامعه مكانيكى و ارگانيكى در 
نظر دارد. چون او معتقد اســت عامل نزديكى آدميان و شكل گيرى گروه يا جامعه مى تواند 
علت مكانيكى يا نيروهاى غريزى باشــد، مثل دلبســتگى به ســرزمين واحد، پرستش نياكان، 
اشــتراك در اخلاق و عادات. در صورتى كه گروه بر پايه اين ها تشــكيل شده باشد تعاون و 
همكارى شــكل مى گيرد البته اين همكارى سُست است مگر آن كه همكارى پيچيده تر كه 
ناشى از تقسيم كار است پا بگيرد (دوركيم، اميل، 1381، 245). روابط تعاونى و همكارى راه 
حل مســالمت آميز حل مسئله بقا و تعديل روابط مبتنى بر تضاد و رقابت حداكثر است. شايد 
شكل مناسب امنيت اجتماعى اين باشــدكه خاستگاه امنيت اجتماعى، روابط تعاونى و ايجاد 
سهم عادلانه در بهره مندى از امكانات مادى و معنوى اجتماع باشد. اين نوع امنيت، پايدارتر 
و اطمينــان بخــش تر براى افراد و گروه هاى جامعه اســت (با بهره گيــرى از دوركيم اميل، 
6، 356)؛ البته دوركيم تعاون مكانيكى و تعاون ارگانيكى را مربوط به يك جامعه خاص  1370
نمــى بيند. بــه نظر وى تعــاون مكانيكى يك پيوند اجتماعى اســت در حالى كــه در تعاون 
ارگانيكى، افراد و گروه هاى اجتماعى طبق يك نظم معين شــده توسط خودشان با يكديگر 
پيوند و ارتباط دارند. همان طوركه قبلاً اشــاره شــد، وى براى حل مسئله بى سامانى به طرح 
گــروه هاى ميانجى مى پردازد. گروه هايى كه هويت اجتماعــى افراد را تعريف مى كنند و 
مركــز ثقل روابــط اجتماعى قرار مى  گيرنــد. از اين روى، ايده آل نظم بــراى دوركيم نظم 
تعاونى و ايده آل تعادل، همبســتگى اســت و امنيت، نوعى نظم تعادلى است كه در برابر نظم 
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ثابت قرار مى گيرد. نظم تعاونى به وحدت ثابت حمله مى كند ولى وى از خطر تفرقه وفقدان 
انسجام كه مخرب وحدت و يكپارچگى جامعه است، نگران است. به همين دليل به جاى اين 
كه سراغ نظم هاى سركوبگرانه سياســى برود به دنبال آرمان اجتماعى حداكثر فرديت افراد 
وگروه ها با حداكثر هم يارى و اشتراك جمعى رفته و نظم تضادى و نظم رقابتى را تبديل به 

و 118).  نظم تعاونى كند (مورو دوبلن، لويى، 1375: 22، 28، 30، 38

امنيت تضادى
اگر روابط دوران پيشــرفت تدريجى تابع قاعده اى نباشد و اگر براى تعديل و تنظيم منافع 
افراد دخالت نكند نوعى تضاد وآشــوب ايجاد مى شود كه هيچ نظمى از آن بيرون نمى آيد 
(دوركيــم  اميل، 1381: 244) هم چنين اگر تغييرات ســريع و ركــود اقتصادى جامعه را در 
3بر بگيرد نظم پيشــين به سوى بى ســامانى (گيدنز آنتونى، 1363: 40) و تناقض بين مناسبات 
جديد و حقوق مســتقر پيش رفته و ســطح امنيت را به نازل ترين آن رســانده و حداقل هاى 
امنيت را، كه به آن امنيت تضادى يا امنيت مبتنى بر تضاد گفته مى شود، حاكم مى گرداند و 
و 64 تا65 ) و در حداكثر  فرصت هاى تعارض، برخورد و جنگ شــكل گرفته (همان، 235

خود بر روابط افراد و گروه هاى اجتماع حاكم مى شود

امنيت رقابتى
دوركيم به شــكل واضح تفاوت چندانى بين رقابت ونزاع (تضاد) قائل نيســت وبيشــترين 
تمركزش بر همكارى و تعاون اســت و شــايد بتوان گفت رقابت در شــرايط تعادل به معناى 
همكارى و در شــرايط غير تعادلى به معناى نزاع مطرح شــده است. با اين وصف، وى معتقد 
اســت: در يك جامعه واحد با فرض تراكم مادى بالا هر چه نقش ها به هم نزديك تر شــود 
نقاط برخورد بيشــتر خواهد شــد آنان كه به نقش هاى واحــدى مى پردازند در صورتى كه 
تعدادشــان زياد اســت نظير بنگاه هاى اقتصادى كه در يك شــهر نيازهاى واحدى را پاسخ 
مى دهند چاره اى ندارند كه به ضرر ديگرى به ســودى برســند. البته در شاخه هاى خارجى 
ايــن انــدام واحد، مبارزه در حداقل اســت و هر قدر به داخل و مركز كانون نزديك شــويم 
رقابت بيشــتر مى شــود و اگر بنگاه هاى اقتصادى توان رقابتى را نداشــته باشند راه حل يا در 
حذف اســت يا در تمايز پذيرى بيشــتر (و افزايش تراكم اخلاقــى). در حالت تمايز پذيرى 
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بيشــتر است كه رقابت تبديل به همكارى مى شود و در حالت حذف، رقابت تبديل به تضاد 
مى گردد (دوركيم اميل، 1381، 234 تا 238). امنيت رقابتى اگر چه پديده اى مطلوب براى 
جوامعى اســت كه تقســيم كار را تجربه مى كنند اما دوام آن را بــا تغيير رقابت به همكارى 
مى تــوان تضمين كرد. زيــرا ماهيت اخلاق و نظم اخلاقى جامعه كه خود زاده   تقســيم كار 
اجتماعى است مبتنى بر همكارى است؛ اگر چه بيان اين مطلب به معناى نفى رقابت نيست (با 

بهره گيرى از دوركيم اميل، 1381: 187 تا 188 و 200 تا 201).

امنيت تعاونى
به نظر مى رسد در صورتى كه تكوين گروه هاى اجتماعى و پيوند افراد مبتنى بر احساسات 
و باورها و عادات مشترك جمعى باشد و روابط متعهدانه و داوطلبانه متقابل وجود داشته و از 
سويى ديگر نظام تقســيم كار اجتماعى در وضعيت تعادلى قرار داشته وقاعده بندى جديدى 
را براى همكارى متقابل ايجاد كرده باشد امنيت تعاونى شكل مى گيرد (همان، 244 و 245). 
بديــن وصف، حاصل ثبات نســبى و تعادل موقت در جامعه تعاونــى، وجود امنيت فكرى و 
اخلاقى در جامعه اســت (دوركيم اميل، 1376: 99). و تمامى موارد بيمارگون، غير عادى و 
ناامنى، ناشى از گسسته شــدن تعادل كاركردى اندام واره يا پيكر زنده است (دوركيم اميل، 
1381: 240). كــه تعاون را به وضعيت رقابت و تنازع مى كشــاند. به عبارتى امنيت اجتماعى 
همان تعادل در روابط مبادله اى نظام تقســيم كار اجتماعى بر مبناى باورهاى عام و تنظيمات 

هنجارى است.

امنيت وحدتى
از ويژگى هاى مذهب ايجاد ايمان مذهبى مشــترك اســت كه در جوامع قطاعى و ســاده 
به شدت مشــاهده مى شــود. مذهب مجموعه اى از باورها و مراسمى را تعريف مى كند كه 
با هم روابط هماهنگى داشــته و به دليل روابط منطقى حاكم بر گفتمان مذهب اين دســتگاه 
برخــوردار از نوعى وحدت درونى و مســتقل از هر دســتگاه ديگر را بــه وجود مى آورد و 
اجتماعى مذهبى را بنيان مى گذارد. بدين وصف، امنيت اجتماع مذهبى به تبع وحدت درونى 
عناصر مذهب، داراى يك وحدت درونى و يكپارچه اســت. بــه همين دليل، امنيت اجتماع 
مذهبى معطوف به وحدت حداكثرى در جامعه است كه آن را مى توان امنيت وحدتى ناميد 
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5: 375). به عبارتى، عملكرد پرستش، كه داراى خاستگاه  (با بهره گيرى از آرون ريمون، 1370
3مذهبى اســت، افزايش وحدت اجتماعى اســت (گيدنز آنتونى، 1363: 35). به قول دوركيم 
چيزى درمذهب اســت كه به جامعه وحدت ومزيتى خاص مى بخشد (همان، 85) و مى توان 

آن را به منزله يك اجتماع ايمانى (مذهبى) قلمداد كرد. 

تعريف امنيت اجتماعى (جامعوى) از نظر دوركيم
احتمالاً بتوان تعريف امنيت اجتماعى را بر اساس نظر دوركيم اين گونه مطرح كرد:

امنيت اجتماعى
وضعيتى كه در آن گروهى همبســته مبتنى بر ارزش ها، باورها و اعتقادات جمعى مشترك 
بر اساس تنظيمات هنجارمند (جامعه پذيرى و نظارت بر اين فرايند) جهت ورود افراد به نظام 
تقســيم كار اجتماعى (شبكه  روابط نقش) براى ارضاى تمايلات و ايجاد خشنودى، آمادگى 
يافته و عمل اجتماعى آنان به سوى انسجام، تعادل و تشديد پيوندهاى اجتماعى و تثبيت بيشتر 

ارزش ها وهنجارها جهت گيرى شده است.
دوركيم مدل مفهومى امنيت جامعوى1

روش شناسي
دوركيم در تقســيم كار اجتماعى به چهار بعد حجم2، شدت3، استحكام4و محتواي5  عقايد، 
باورهــا و ارزش هايى كه وجدان جمعــى را در بر مى  گيرد، توجه مى  كند. ويژگى هاى ذكر 
شــده در نوع جوامع مبتني بر همبســتگي مكانيكى و ارگانيكى و خصلت همبســتگى در آن 
1- Societal security
2- Volume
3- Intensity
4- Rigidity
5- Content www.SID.ir
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جوامع تأثيرگذار است وى همچنين وقايع اجتماعى را از طريق داده هاى ثانويه تحليل مى كند.

ابزار جمع آوري داده ها 
ابزار جمع آوري اطلاعات با كمك از تكنيك دلفي ســاخته شــده اســت. در اين تحقيق 
شاخص هاى ناامنى بر اساس: الف) شاخص هاي موجود در وزارت كشور، نيروي انتظامي و 
مركز آمار ايران، و ب) مصاحبه اكتشــافي با بيست نفر از كارشناسان براي ساخت پرسشنامه   
مقدماتي فراهم شد. سپس پرسشنامه در اختيار ده نفر از متخصصين مرتبط با امنيت قرار داده 
شــد تا نظرات خود را در مورد هر يك از شــاخص ها از نظر محتوا و نوشــتاري بيان كنند. با 
اخذ نظرات كارشناسي و بررسي آن ها در دو مرحله، اجماع نهايى آراي كارشناسي صورت 

گرفته و پرسشنامه  امنيت جامعوي طراحي گرديد.

پايايي1 پرسشنامه  سنجش نا امني جامعوي 
پايايي پرسشــنامه ســنجش نا امني عمدتاً به دقت نتايج حاصل از آن بستگي دارد. در اينجا از 
روش توافق دروني2 كه بر همساني اجزاء يا شاخص هاي تشكيل دهنده  نا امني توجه دارد استفاده 

4 كرونباخ براي آزمون سنجش نا امني جامعوي برابر 0/964 است. شده است. ضريب آلفاي3

1- Reliability
2- Internal Consistency  
3- Coefficient Alpha
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جدول 2: شاخص هاي نا امني جامعوي به تفكيك ابعاد نا امني و پايايى هر بعُد

ارزشي، عرفي و اعتقاديسياسياقتصادياجتماعي

1. اجتماعات غيرقانوني صنفي ـ 
اجتماعي

2.جرايم سازمان يافته مسلحانه و 
غيرمسلحانه 

3. سرقت هاي مسلحانه 
4. سرقت هاي عادي

5. قتل عمد
6.خودكشي 

7.قاچاق مواد روانگردان
8.درگيري و نزاع دسته جمعي

9.جرايم غير سازمان يافته 
اجتماعي

10. ناتواني مراكز قضايي 
در رسيدگي به جرايم و حل 

اختلافات 
11.بي اعتمادي شهروندان به 

يكديگر 
12.حضور اراذل و اوباش در 

سطح شهر 
13.حس وطن دوستي
14. مهاجرت نخبگان 

علمي،فرهنگي به  خارج  ازكشور
15.جرايم نيروي انتظامي و با 

عنوان نيروي انتظامي
16. طلاق 

17.قاچاق سلاح  و مهمات
.جرايم مهاجرين يااتباع بيگانه 

ح
18

1. فقر 
2. بيكاري 

3. كاهش رشد اقتصادي 
4. توزيع ناعادلانه ي ثروت و 

درآمد
8. قاچاق كالا

10. باجگيري و اخاذي
11. تورم و گراني

12. نارضايتي اقتصادي
13. اغتشاش و آشوب معطوف 

به خواسته هاي اقتصادي 
14. جرايم اقتصادي نظير 

كلاهبرداري
11. خروج سرمايه هاي اقتصادي 

از چرخه ي توليد
12. جرايم غيرسازمان يافته 

اقتصادي نظير ارتشاء 
13. عدم استفاده از تامين 

اجتماعي
14. شعارنويسي و شايعه سازي 

اقتصادي ـ اجتماعي
15. اعتصاب صنفي اقتصادي

16. جرايم سازمان يافته اقتصادي 
نظير پول شويي

1. اعتصاب سياسي 
2. اعتراض (تجمع و تحصن) 

سياسي
3. تظاهرات عليه حاكميت

4. انفجار، تخريب با انگيزه  ي 
سياسي

5. فعاليت سياسي اپوزيسيون 
معاند و اشرار ضد انقلاب 

6. نارضايتي سياسي 
7. اغتشاش و آشوب سياسي 

8. ترور
9. زندانيان سياسي 

10. كاهش مشاركت سياسي 
11. فساد در احزاب سياسي، 

نخبگان و مديران عالي 
سياسي

12. كاهش اقتدار دولت 
13. بي اعتمادي شهروندان به 

حاكميت 

1. جرايم جنسي 
2. اماكن فساد

3. نزاع هاي فرقه اي ـ مذهبي
4. محدوديت رشد و 

فعاليت گروه ها، انجمن ها و 
كانون هاي فرقه هاي مذهبي

5. كاهش چاپ كتاب و 
نشريات مذهبي و ارزشي 
6. كاهش منزلت اجتماعي

نخبگان مذهبي حوزوي 
7. كاهش توليدات مذهبي 

رسانه ي ملي 
8. فعاليت تبليغي فرهنگي

اپوزيسيون معاند و اشرار ضد 
انقلاب 

9. رفتارهاي خلاف ارزش هاي 
مذهبي 

10. گرايش به فرقه هاي 
جديد 

11. مصرف كالاهاي فرهنگي 
غير ايراني 

12. توليد داخلي محصولات 
مخرب فرهنگي

پايايى0/90پايايى0/86پايايى0/93پايايى0/91

روش تحقيق
با عنايت به اين كه هدف تحقيق بازشناســى نظريه دوركيم در حوزه امنيت جامعوى است 
تحقيــق بنيادى مى باشــد و به دليل اين كــه محقق قصد دارد به وســيله تحليل نظرى مفاهيم 
و بهره گيرى از يك الگوى پيشــنهادى ســنجش به قاعده اى دســت يابد تا بتواند آن را در 
موقعيت هاى واقعى، تجربه كند و به كار بندد تحقيق كاربردى مى باشد. هم چنين نوع تحقيق 

برحسب كنترل متغير به صورت غيرآزمايشى از نوع پيمايشى است. 

شيوه جمع آورى وتحليل داده هاى ثانويه براى ارائه الگوى سنجش
نوع داده  هايى كه براى الگوى اندازه گيرى امنيت اســتفاده مى  شود داده هاى ثانوى است 
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كه مؤسسات و مراكز مرتبط با موضوع امنيت اجتماعى گردآورى كرده اند1. در اين تحقيق،
7 تا 1387)، در مورد نابهنجارى ها و داده هاى موثق و رســمى شــهر تهران طى ده سال (1378
جرايم اجتماعى، سياســى، اقتصادى و اخلاقى جمع آورى گرديد تا بتوان تاييد تجربى براى
الگوى سنجش امنيت اجتماعى را فراهم آورد. با توصيف فوق، در وهله اول تعداد يا فراوانى
رخدادهايى را كه بر اســاس روش دلفى بدســت آورده شــده، معلوم كرده و ســپس ميزان
اهميت هر رخداد را براســاس نظرات 100 نفر از نخبگان علمى (اجتماعى، مذهبى، سياسى و

اقتصادى) مشخص كرده ايم.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات
محاسبه وزن ناامني جامعوي

در اين بخش حاصل جمع نمرات وزن محاســبه مي شــود. براى سنجش شدت ابعاد ناامنى
در اجتماعات چهارگانه بر اساس داده هاى ثانويه، در ابتدا تعداد هر يك از رخدادهاى ناامن
ساز به تفكيك سال محاســبه شده، سپس نمره اهميت هر رخداد كه توسط كارشناسان داده
شــده به دست آورده و با ضرب نمره اهميت در تعداد رخداد (كه همان وزن گفته مي شود)

به آخرين هدف تحقيق دست مي يابيم. 

جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها
اوّل: تجزيه و تحليل مؤلفه هاي نا امني جامعوي بر اساس نظرات كارشناسان

روايي سازه با استفاده از روش تحليل عامل تاييدى
اين روش به ما مي گويد كدام شــاخص هاي اندازه گيــري، يك چيز را اندازه مي گيرند و
6تا چه حدّ آنچه را كه قرار اســت اندازه بگيرند مي ســنجد (كرلينجر فرد ان، 1376، 149) به
عبارتي، پرسشــنامه نا امني جامعوي، ابعاد نا امني اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ارزشي، عرفي
و اعتقادي را مورد سنجش قرار مي دهد؟ بدين منظور، كفايت نمونه گيري بر اساس شاخص
آماري K.M.O2 اندازه گيري و مقدار آزمون كرويت بارتلت3 به شرح ذيل آورده مي شود:

1- عمده شاخص ها توسط نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در اختيار محقق قرار داده شده است.
2- Kaiser Meyer- Olkin measure of sampling adequacy
3- Bartlett's test of sphericity 
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جدول 3: مقادير كفايت نمونه گيري و آزمون كرويت بارتلت براي ماتريس همبستگي 

مقاديرشاخص هاي آماري
(K.M.O) 0/773كفايت نمونه گيري

6914/523آزمون بارتلت 
1770درجه ي آزادي 

0/000ححسطح معني داري ح

و معني داري شــاخص كرويت بارتلت  طبق جــدول فوق مقدار K.M.O برابــر 0/773
برابر 0/000 اســت. بدين وصف، علاوه بــر كفايت نمونه گيري، اجراي تحليل عاملي بر پايه  
همبســتگي شــاخص ها قابل توجيه بوده و ماتريس داده ها براي تحليل عاملي مناسب است. با 
اجراي تحليل عاملي بر اســاس مؤلفه هاي اصلي چهار عامل بدســت آمد بدين وصف، طبق 
ديدگاه كارشناسان امنيتي به طور كلي مي توان شاخص هاي نا امني جامعوي را در چهار سازه  

قراردادي تعريف كرد: 
1- نا امني اقتصادي

2- نا امني ارزشي، عرفي و اعتقادي
3- نا امني اجتماعي(اجماعي)

4- نا امني سياسي
بر اساس ميزان اشتراك؛ 60 شاخص در چهار عامل فوق، 49/259 درصد واريانس شاخص 

كل نا امني جامعوي را تبيين مي كند. 

دوم: سنجش نا امني جامعوي 
براي اندازه گيري شــدت نا امني در هر يك از اجتماعات،  ابتدا نمره  اهميت هر شــاخص 
بر اســاس نظرات كارشناسان امنيتي محاسبه و ميانگين نمره  اهميت را بدست آورده و سپس 
تعداد وقايع به وقوع پيوســته براي هر شاخص بر اســاس داده هاي ثانويه محاسبه و در نهايت 
حاصل ضرب نمره  اهميت شــاخص و تعداد وقايع اتفاق افتاده همان شــاخص بدست آورده 

مي شود. شكل ساده  رياضي آن به شرح زير است: 
  xaY
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a: ميانگين نمره  اهميت
x: نمره استاندارد اصلاح شده  واقعه

Y: مجموع حاصل ضرب ميانگين نمرات اهميت با نمرات استاندارد اصلاح شده  وقايع
هم چنين به جهت اهميت وزن گذاري شاخص ها بايد به اين نكته اشاره داشت اگر امنيت 
جامعوي را بر اساس تعداد وقايعى كه رُخ داده، در نظر گرفته و محاسبه كنيم به تحليلي اشتباه 
3از امنيت بســنده كرده ايم. فرض كنيد نمره  اســتاندارد اصلاح شده  ســرقت مسلحانه 37/3 و 
3اغتشاش اجتماعي بدون جهت گيري عليه حاكميت 37/3 باشد، اين سؤال مطرح مي شود كه 
آيا برابري نمره  مذكور يا برابري تعداد اتفاقات در دو شاخص فوق به معناي يكساني اهميت 
هر يك در كاهش ســطح نا امني جامعوي اســت؟ براي پاسخ به اين ســؤال راه هاي متنوعي 
وجــود دارد. به طور مثال، مي توان به نظرات عامه مردم يا نظرات نخبگان مراجعه كرد. بدين 
وصف، مشــخص مي شود وزن رخداد نا امن ساز و مقايسه  وزن رخدادهاي متنوع با يكديگر 
منوط به محاســبه  تعداد وقايع و نمره  اهميت آن وقايع اســت. به همين منظور تعداد و اهميت 

هر رخداد محاسبه شد. 
جدول 4: سنجش شدت ناامني جامعوي به تفكيك سال

مقادير/ سال
وزن وقايع(حاصل ضرب نمره 

استاندارد اصلاح شده تعداد وقايع و 
نمره اهميت)

مجموع 5 سال اول
137875472/88 تا 1382

مجموع 5 سال دوم
138376939/93 تا 1387

49درصد 5 سال اول

51درصد 5 سال دوم

طبق جدول فوق، ناامني جامعوي در 5 سال دوم بيشتر از 5 سال اول مي باشد. 
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جدول 5: محاسبه سهم انواع ناامني در ناامني جامعوي بر حسب وزن به تفكيك سال (به درصد) 

وزن ناامني سال
ارزشي، عرفي و سياسياقتصادياجتماعيجامعوي

درصد كلاعتقادي

137815084/2134/1022/827/5815/52100

137915978/4634/9322/128/3616/18100

138014226/9429/3323/9926/7416/12100

138114484/9232/1525/5426/2816/01100

138215698/343324/0827/6315/27100

138315277/1533/223/6526/0117/12100

138415375/5933/0224/7827/4714/71100

138515670/2333/124/726/7815/37100

138615452/0432/2423/0325/3216/81100

138715164/931/7527/0425/4615/7100

مجموع 5
سال اول

75472/88
31/9623/6727/0315/82100(49/5 درصد)

مجموع 5
سال دوم

76939/93
32/6725/1626/2115/67100(50/5 درصد)

طبــق جدول فوق، ميزان ســهم هر  يك از ابعــاد ناامني از ميزان كل ناامنــي جامعوي طي 
سال هاي 1378 تا 1387 نسبتاً   يكســان بوده و بيشترين ميزان مربوط به ناامني اجتماعي، سپس 

ناامني سياسي، اقتصادي و ارزشي، عرفي و اعتقادي است. 

سوم:تحليل الگوى سنجش 
براي ورود به بحث ســنجش امنيت مي توان گفت: امنيت و ناامنى پديده هاى مستمر و نسبى 
هســتند و وضعيت گسســته اى بين امنيت و ناامنى نيست. همچنين ممكن است ناامنى در يك 
منطقه (در اينجا شهر تهران) با شاخص هاى ناامنى در مناطق ديگر از نظر وقوع  رخداد و ميزان 
اهميت آن متفاوت باشــد به همين دليل، براساس مباحث روش شناختى و با استفاده از اصول 
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تعريف نظرى (مفهومى) تعريف عملياتى ارائه شد تا ارتباط صحيحى بين مفاهيم و شاخص ها 
بدســت آيد. در اين تحقيق، طبق شــاخص هاي تعريف شــده، اطلاعــات (داده هاي ثانوي) 
7 تا 1387 به تفكيك هر  8جمع آوري شــدند تا بتوان وزن ناامني شــهر تهران طي سال هاي 1378
ســال را با اســتفاده از روش هاي آماري نشان داد. توجه به زمان هاي مختلف بر اين نكته تاكيد 
دارد كه ناامني جامعوي   يك مفهوم مقايسه اي است. ناامن بودن (كاملاً ناامن) و داشتن امنيت 
(كاملاً امن) در شــهر تهران در  يك زمان خاص معنايي ندارد. به عبارتي، توصيف معني داري 
كه مي توان در رابطه با ناامني جامعوي مطرح كرد آن است كه ناامني و امنيت جامعوي در شهر 
تهران را در زمان هاي مختلف به صورت مقايســه اي تحليل كرد. نكته قابل تامل پس از تعيين 
شــاخص ها آن اســت كه چه مقداري از جرايم و آســيب هاي اجتماعي، انحراف از وضعيت 
عادي تلقي خواهد شد و چه مقداري مي تواند ميزان ناامني را نشان دهد.  اين سخن بيانگر آن 
است كه فراواني جرم   يا آسيب هاي اجتماعي لزوماً به معني ناامني جامعوي بيشتر نيست. اگر 
وقوع رخداد را بتوان بر اســاس الگوي رشــد آن در سال هاي گذشته پيش بيني كرد به معناي 
امنيت نسبي است. به زعم دوركيم رشد نامتعارف رقم جرم، بيماري تلقي مي شود. فرض كنيد 
ســرقت مسلحانه در هر سال اتفاق افتاده اســت. در اين خصوص هر شهري   يا منطقه اي داراي 
الگوي سرقت مسلحانه خاص خود است. اين الگو مي تواند شامل فقدان سرقت مسلحانه باشد 
و اثرات ناامن كنندگي هر سرقت مسلحانه خاص بايد با توجه به همان الگوي سرقت مسلحانه 
باشد. به هر حال اين اصل كلي حاكم است كه هر رخداد ناامن ساز كه در شهر تهران اتفاق مي 
افتد بايد با توجه به الگوي همان رخداد در دوره  زماني پيشين ارزيابي شود.  اين   يك نگاه پويا 
به فرايند ناامني اســت1 طبق شــرح فوق صرفاً تعداد وقايع با   يكديگر مقايسه نمي شوند بلكه بر 
اساس ويژگي هاي زماني، مكاني، نمره  اهميت وقايع نيز محاسبه شده تا سهم واقعي و عيني تر 
هر رخداد را در توليد ناامني بدست آوريم. با اين تحليل به مقايسه نموداري2 ناامني اجتماعات 

و رابطه همبستگي بين انواع ناامني به شرح زير اشاره مي شود: 

1- در اينجا ذكر اين نكته ضروري است: بايد نمره اهميت وقايع ناامن كننده در دوره ي هاي زماني كوتاه تري اندازه گيري 
شود تا از طريق نظرات كارشناسي ميزان انحراف از حالت عادي به صورت عيني تري تعيين شود. 

2- Radar
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نمودار 1: نمودار مقايسه اى ابعاد ناامنى بر حسب ميانگين نمره استاندارد اصلاح شده و به تفكيك سال

نمودار 2: نمودار مقايسه اى ابعاد ناامنى جامعوى بر حسب وزن و به تفكيك سال

1 ناامني  همانطــور كه نمودار ها نشــان مي دهند1 در محاســبه انــدازه ناامني، در نمــودار
اجتماعي بيشــترين مقدار را دارد و پس از آن ناامني اقتصادي قرار دارد وســپس ناامني هاي 
ارزشــي، عرفي واعتقادي و در نهايت سياسي جاي مي گيرند. در نمودار 2 كه بر اساس وزن 
شاخص ها ترسيم شده، ناامني اجتماعي بيشترين مقدار و ناامني ارزشي كمترين مقدار ناامني 
7 و 1387 داراي وزن  را به خود اختصاص داده است و ناامني سياسي به جز در سال هاي 1386
بيشــتري نســبت به ناامني اقتصادي اســت. اگر حداكثر واحد ناامني در نمودار 2 طي ده سال 
گذشــته 6000 واحد باشد و حداقل آن عدد صفر باشد ميزان ناامني در هر  يك از اجتماعات 
طي دو دوره ي 5 ساله و نسبت آن ها با   يكديگر را مي توان در نمودار2 زير بهتر مشاهده كرد. 

: نمودار مقايسه سهم درصدى مجموع ميانگين نمره استاندارد اصلاح شده نمودار3
انواع ناامنى در ناامنى جامعوى و به تفكيك سال

1- عدد 1 مربوط به سال 1378 و از سمت چپ به ترتيب تا 10 كه مربوط به سال 1387 تحليل صورت مي گيرد.
3 مربوط به ناامني اجتماع اقتصادي، عدد 3 مربوط به ناامني اجتماع  2- عدد 1 مربوط به ناامني در اجتماع اجماعي، عدد 2

www.SID.irسياسي و عدد 4 مربوط به ناامني در اجتماع ارزشي است. 
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نمودار 4: مقايسه سهم درصدى انواع ناامنى در ناامنى جامعوى بر حسب وزن و به تفكيك سال

دو نمودار فوق   يك ده ضلعي را برحسب درصد به 10، ده ضلعي تقسيم نموده است كه هر 
ده ضلعي ده درصد را به خود اختصاص داده است. نمره اولين ده ضلعي كه در مركز قرار دارد 
بين 0 تا ده درصد و نمره آخرين ده ضلعي بين 90 تا 100 درصد است. كه ده ضلعي نهايي با 
عدد 1 (همان 100 درصد) مشخص شده است. عدد صفر، امنيت مطلق و عدد 1، ناامني مطلق 
5اســت. همان طور كه مشاهده مي شود ناامني در اجتماع اجماعي (ناامني اجتماعي) كمتر از 35
درصد، ناامني در اجتماع سياســي كمتر از 30 درصد، ناامني در اجتماع اقتصادي كمتر از 25

درصد و ناامني در اجتماع ارزشــي كمتر از 20 درصد مي باشــد و باقيمانده  فضا به معناي نبود 
ناامني است. بر اساس مقايسه نمودارهاي فوق اين گونه مي توان استنباط كرد چنانچه بر اساس 
فراواني (داده هاي خام) و يا نمرات اســتاندارد اصلاح شــده  وقايع ناامن كننده  اجتماع مقايسه 
صورت گيرد ســهم انواع ناامني از ناامني جامعوي به ترتيب مربوط به ناامني اجتماعي، ناامني 
اقتصادي، ناامني ارزشي، عرفي و اعتقادي و ناامني سياسي است. در صورتي كه محاسبه شدّت 
ناامني جامعوي برحســب وزن وقايع انجام شــود سهم نمرات انواع ناامني از ناامني جامعوي به 
ترتيب مربوط به ناامني اجتماعي، ناامني سياســي، ناامني اقتصادي و ناامني ارزشــي، عرفي و 
اعتقادي اســت. به عبارتي، ناامني سياســي كه در مرتبه  چهارم ناامني جامعوي قرار داشت. بر 
اساس محاسبه وزن وقايع به مرتبه  دوم ارتقا يافته و ناامني ارزشي، عرفي و اعتقادي كه در مرتبه  
سوّم بود به مرتبه  چهارم تنزل پيدا كرد و سهم كمتري را در ناامني جامعوي بدست آورد. اين 
جابه جايي در مورد ناامني اقتصادي نيز مشخص است. ناامني اقتصادي بر اساس محاسبه  نمرات 
استاندارد اصلاح شده در مرتبه  دوّم از ناامني جامعوي قرار داشت ولي در محاسبه وزن ناامني، 

به مرتبه سوّم تنزل يافت يعني سهم كمتري را در ناامني جامعوي به خود اختصاص مي دهد. 
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نتيجه گيرى
بدين وصف مي توان گفت دو رويكرد براي اندازه گيري ناامني مورد آزمايش قرار گرفت 
يكي رويكرد فراواني است كه همان شكل سنتي اندازه گيري ناامني است و در اين تحقيق به 
دلايل ناهم جنس بودن رخدادها و يا واحدهاي شمارش آن ها؛ تعداد وقايع امنيتي به صورت 
نمرات اســتاندارد اصلاح شــده در آمده و سپس در قالب يك شــاخص با يكديگر تركيب 
شدند. دومين رويكرد كه در اين تحقيق پيشنهاد شد رويكرد وزن1 نامگذاري مي شود. حرف 
اصلي اين رويكرد آن اســت هــر رخداد ناامن كننده اي تحت تاثير شــرايط زماني، مكاني، 
ذهنــي، رواني و حتي عادت ها و ذائقه هاي فردي و اجتماعي قرار دارد و براي كشــف اين 
دســته از تاثيرات شايسته اســت به ذهن نخبگان، مردم و تاريخ اجتماعي رجوع كرد و ميزان 
اهميت و اعتبار رخداد را به دســت آورد. به اختصــار مي توان گفت براي اندازه گيري وزن 

استفاده كرد.                            ناامني رخدادها بايد از دو مؤلفه اساسي تعداد و اهميت2

پيشنهادات
1- يكــي از مباني پژوهش حاضر توجه به نظرات نخبگان در طراحي شــاخص ها و تعيين 
وزن آن ها بوده اســت؛ اما نخبگان نيز مي توانند بر اســاس ديدگاه پارتو به دو شكل حاكم و 

غير حاكم تعريف شوند.
2- بخش عمده طراحي و تعيين نمره اهميت شاخص ها با رويكرد حاكميتي صورت گرفته 

است و ممكن است فاصله اي بين نظر آنان ومردم عادي جامعه باشد.
3- اســتفاده از رويكرد وزن در مســئله امنيت جامعوي، قابل بهره گيري در ساير تحقيقات

جامعه شناســي نظير حوزه هاي سياسي، آســيب هاي اجتماعي و جرايم، هم چنين مطالعات 
سياسي و روانشناسي است.

4- براي انجام تحقيقات با رويكرد وزن، لازم است از آمارهاي معتبر كه توسط دستگاه هاي 
رسمي كشور به طور ثابت و مستمر جمع آوري مي شود استفاده كرد.

1- Weight
2- Frequency and Importance www.SID.ir
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